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... تا بارســــــــلونا
روايتـــی از ســـفر به ۶ کشــــور اروپای غــربی

آتــــن؛
شـهر کافه ها

قسمت دوم – يونان؛ آتن
� سفرنامه و عکس ها: مجيد عرفانيان

هميشـه فکـر می کنـم که اگر داسـتان چراغ جادو واقعيت داشـت، حتمـا يکی از آرزوهـای اصلی من اين بود کـه زندگی در دوران 
هخامنشـيان را تجربه کنم و با ظاهری مشـابه مردان پارسـی آن دوران، در راهروهای با شـکوه کاخ های پاسارگاد و تخت جمشيد، با 
بزرگان آن دوران هم راه و هم کلام باشم. ديدن آتن و سايت های تاريخی آن نظير آکروپليس و آگورا و زئوس، اين تداعی را برای 
من داشـت که در آرزوهای چراغ جادو، حتما لازم بود که زندگی در دوران خدايان يونانی را هم تجربه کنم که مطمئنا اين تجربه 

هم چيزی کمتر از تجربه زندگی در دربار هخامنشيان نبود!
آتـن آنقدر جذابيت دارد که همواره مشـتاق دوباره ديدن آن هسـتم و کشـف دوبـاره آن، به طور حتم در برنامه سـفرهای آتی من 
خواهد بود. به قول کلام معروف اين روزها، انرژی آتن بسـيار مثبت اسـت و بعيد می دانم هيچ گردشـگری از انتخاب آتن به عنوان 

مقصد سفر خود پشيمان شود.
از اين شماره تجربيات خود را در سفر به شهرهاي يونان روايت خواهم کرد. اين بار نوبت آتن است.
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تمام اطلاعاتی که از قبل برای رفتن به آتن جمع کرده 
ــينتاگما يه جورايی  بودم، حاوی اين نکته بود که ميدان س
قلب آتن هست، براي همين من بايد راهی پيدا می کردم که 
ــاعت پرواز، هرچه سريعتر و راحت تر به اين  بعد از چند س
ــيدم. بعد از چند دقيقه جستجو در فرودگاه  ميدون می رس
آتن، فهميدم که ميشه با خط ۳ مترو از فرودگاه به ميدان 
سينتاگما رسيد. ۶ يورو بهای بليط بود و ۱۳ ايستگاه فاصله 
تا اين ميدان معروف در قلب آتن. از مترو که بيرون اومدم، 
پشت سرم ساختمان معروف پارلمان يونان قرار داشت که 
ــنگين، فرصت خوبی برای بازديد نبود.  قطعا با ۲ تا کوله س
ــون  ــتقيم رفتم داخل خيابان روبرو که تابلو راهنما نش مس
ــو. خيايان ارِمو هم مثل  ــمت خيابان ارِم می داد ميره به س
ــی رو در آتن برای  ــينتاگما نقش محوری و مهم ميدان س
ــگران ايفا می کنه. من در نهايت بايد يه اقامتگاه در  گردش
حوالی محله پلاکا (مهمترين محله آتن) پيدا می کردم که 
اين ماجرا حدودا ۲ ساعت طول کشيد. هزينه اقامت برای 
ــر کنم اين قيمت گرون برای  ــب ۵۵ يورو بود که فک هر ش
 High Season  ــتل، اوج يک اتاق فکسنی در يک هاس

بودن رو نشون ميداد!
ــتم توی اتاق و  ــورت بارهای اضافه رو گذاش به هر ص
ــده خودم شدم.  راهی تورهای پياده روی از پيش تعيين ش
محله پلاکا درست در شمال آکروپوليس واقع شده و فاصله 
ــايت جهانی داره. مطمئنا انتخاب  ــيار نزديکی تا اين س بس
ــس بود و لذا با يک  ــن برای بازديد، ديدن آکروپولي اول م

نقشه حرکت رو شروع کردم.
آکروپوليس

ــايت های تاريخی دنيا  آکروپوليس يکی از مهمترين س
ــت که بر روی يک بلندی (تپه) واقع شده و شامل چند  اس
تا بنای مهمه. بالا رفتن از شيب ها و پله هاش حسابی انرژی 
ــت ميدی، وقتی به بالا  ميخواد، اما هرچی که انرژی از دس

ميرسی دوباره به دست مياری!
اعتقاد آتنی ها اينه که آکروپوليس يک محدوده ماورايی و 
عجيبه و چند تا داستان در موردش ميگن. اونها معتقدند که 
ــته هستی به  اين محدوده انرژی زيادی داره و اگر وقتی خس
اونجا بری، قطعا حالت خوب ميشه. به نظرم اين قانون واقعيت 
ــن اتفاقی افتاد. اونا برای عجيب  داره، چون برای من همچي
ــم دارن و اون اينه که عليرغم  ــودن اينجا دليل ديگه ای ه ب
وجود آنتن های متعدد موبايل، بعضی از جاها آنتن موبايل در 
ــايت از دست ميره که اين رو هم يکی از دلايل خاص  اين س
ــن که اين اتفاق بر اثر قدرت های  بودن اينجا ميدونن و ميگ
ــيدن به  ــر طبيعی اينجا رخ ميده. به هرصورت، برای رس غي
بالای تپه، اول بايد يه سری مسيرهای شيب دار رو طی کرد 
ــری پله های نسبتا بلند رو بالا رفت. انتهای  و بعد بايد يه س
ــده که از همينجا  ــا، دروازه ورودی آکروپوليس واقع ش پله ه

ديگه ميتونی انرژی های از دست رفته رو پس بگيری.
ــت همينجا قرار  ــی از مهمترين بناهای يونان درس يک
ــت،  داره؛ معبد معروف پارتنون. اما اينکه پارتنون چی هس
ــن معبد مربوط به  ــيار جالبی داره. اي ــتان بس خودش داس
ــتان و دقيقا مربوط به  ــی از خدايان ۱۲ گانه يونان باس يک
ــت. هر کدوم از خدايان يونان  خدای دانش يعنی "آتينا" اس
ــتند که معبد پارتنون اينجا قرار داره. در زمان  معبدی داش
ــتان، دور آتن يک ديوار قرار داشته که ورودی شهر از  باس
ــراميکوس بوده که الان  يک مکانی به نام کراميکوس يا س

هم يک سايت تاريخی در اون محل هست. 

کبوترها تقريبا همه جای آتن هستن. 
درست مثل سگ ها و گربه ها. مشخصات 

کبوترهای آتن اينه که رنگشون غالبا 
خاکستريه و وقتی بهشون نزديک ميشی، 

ازت دور نميشن و نمی پرن. سگ ها شديدا 
ولو هستن و اصلا حوصله ندارن و اين ور و 
اون ور افتادن. گربه ها هم که بدتر از سگ 

ها همشون چاق و هميشه خواب!

سايت تاريخی 
کتابخانه
 آدريان
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ــدم. اما اونچه که  ــراميکوس رو حتما در بخش خودش توضيح مي ــل نام گذاری س دلي
ميخواستم بگم اين بود که رهبر مذهبی آتن (مثلا يکی مثل پاپ الان) در يکی از روزهای 
ــده بوده و بهش روز پاناتينا گفته  ــال که به نام روز آتن نام گذاری ش ــت در هر س ماه آگوس
ــتی ميومده به آکروپوليس برای تشکر از خدای دانش يعنی  ــده، از سراميکوس با کش ميش

آتنا.
ــهر آتن که واضحه از  ــم ش ــميه هر کدوم از اينها هم خيلی جالبه. اس حالا وجه تس
اسم همين خدا يعنی آتينا (يا آتنا) گرفته شده. اسم روز پاناتينا هم از ترکيب دو کلمه 
ــه آتن هم که همون  ــان به معنای همه و کلم ــده که کلمه پ ــکيل ش "پان" و "آتينا" تش
ــه پاناتينا يا ترکيباتش  ــده همه آتن. اين کلم ــهر بوده و در کل معنای کلمه ميش نام ش
ــود معبد که توضيحش رو  ــم خ ــم ميخوره. يکی اس چند جای ديگه هم در آتن به چش
ــتاديوم برگزاری اولين المپيک (بيشتر از ۱۰۰ سال پيش) که اسمش  ميدم. يکی در اس
ــتاديوم پاناتيکو است ديده ميشه. الان هم که اسم تيم ورزشی معروف يونان رو همه  اس

ــوس. يک تينا نا پا ــن:  ن و ميد
ــده که در يونان باستان به  ــه اش از کلمه پانتئوس گرفته ش اما خود کلمه پانتئون ريش
ــم به  ــده و دليلش هم اين بوده که خدای دانش باکره بوده و اين اس دختر باکره گفته ميش

معبدش هم منتسب هست.
از اينها که بگذريم، خود معبد خيلی ديدنيه. کنارش هم يک معبد کوچکتر هست که 
فکر کنم مربوط به يکی ديگه از خدايان بوده و از اون صرفا چند تا ستون به شکل انسان و 

چند بخش از ديوارها و يک ورودی باقی مونده.
کمی پايين تر از سايت اصلی، ۲ تا تئاتر روباز که مربوط به همون زمان يا البته کمی بعد 
از اونه قرار داره. از يکی اش تقريبا چيزی باقی نمونده، اما يکی ديگه اش رو همه در کنسرت 

يانی به ياد ميارن که هنوز هم برای بعضی برنامه ها استفاده ميشه.
در بالای سايت، به علت بلند بودنش از لحاظ ارتفاع، مناظر خيلی خوبی از آتن رو ميشه 
ــمال و شرق آتن رو ديد که هميشه پر از  ــی هست که ميشه منظره ش تجربه کرد. يه بخش

بازديد کننده است. بخش جنوبيش هم ديد زيبايی داره.
ــمال آکروپوليس منطقه پلاکا و همين طور محله آنافيوتيکا قرار  همونطور که گفتم، ش
ــرقی،  ــبيدن. دور آکروپوليس در بخش های جنوب ش ــه اين دو تا تقريبا به هم چس داره ک
ــنگ فرش احاطه شده و پياده روی داخلش  ــط يک مسير پياده روی س جنوب و غرب توس
واقعا لذت بخش بود. من از شرق اين مسير پياده روی کرده بودم تا درب ورودی سايت که 

ــير پياده روی رو به سمت  ــايت که بيرون اومدم مس حدودا جنوب غربی اون قرار داره. از س
ــير به  ــرب ادامه دادم و تقريبا نزديک به يک دور کامل، دورش چرخيدم. انتهای اين مس غ
بخش غربی خيابان ارِمو ختم ميشه. اما يک کم مونده به انتهای مسير، يکی ديگه از جاذبه 

های آتن يعنی آگورا قرار داره.
آگورا

ــرار نداره. اين  ــه البته روی بلندی ق ــايت تاريخيه ک ــورا هم مثل آکروپوليس يه س آگ
ــکيل شده که به جز از يک معبد، مابقی بناهاش فقط  ــايت هم از بخش های مختلفی تش س
ويرانه هاش باقی مونده. اما خود معبد آگورا که مربوط به خدای آتش بوده، نسبتا سالم تره. 
ــوده و انگار افرادی مثل  ــتان به معنی مکانی برای صحبت ب ــه آگورا در زبان يونان باس کلم
ــورا به مکانهای خريد يونان يا به  ــقراط يا افلاطون در اونجا صحبت ميکردن. اما الان آگ س
ــه و علتش هم اينه که اين مکانها، برای صحبت با همديگه  عبارت ديگه بازارها گفته ميش

مناسبه.
کافه ها

ــتوران های ما در  ــاپ ها و رس ــتوران ها در اروپا، با کافی ش کافه ها و کافه ترياها و رس
ــی متفاوته و کاملا يه حس ديگه ای رو داره. البته بايد بگم که من قبل از آغاز  ــران خيل اي
ــفر، فکر می کردم که برای ديدن کافه های معروف اروپا، بايد تا رسيدن به پاريس صبر  س
ــفر گفت، کافه های آتن  ــراف می کنم همونطور که يکی از حرفه ای های س ــرد. اما اعت ک

ــره... ــی نظي ب
ــت. پر و لبريز از کافه! اما چند جا ميشه تمرکز بيشتری  ــهر پر از کافه اس همه جای ش
ــير پياده روی دور آکروپوليس، ميدان  از کافه ها رو ديد. محله پلاکا، محله اومانيا، غرب مس
موناستيراکی، ميدان پسيرمی و به طور کلی حد فاصل شمال آکروپوليس تا  ميدان اومانيا. 
ــينتاگما و از غرب هم تا انتهای غربی خيابان ارِمو. همه جای اين  ــرق هم از ميدان س از ش
محدوده و اين محله پر از کافه است. اما در ميان همه اين جاهايی که پر از کافه است، دو جا 
از اين خيابونا متفاوت از بقيه اونا است.  يکی خيابان جنوبی محله آنافيوتيکا و انتهای غربی 
ــير پياده روی دور آکروپوليسه که به علت منظره آکروپوليس خيلی مشتاق داره. يعنی  مس
ــينن، می تونن از ديدن منظره زيبای آکروپوليس  ــانی که در کافه های اين راسته ميش کس
لذت ببرن. يکی ديگه اش هم خيابان ميائولی در محله موناستيراکی است که دليل معروف 
ــت که  ــبها اس بودنش، اجرای زنده نوازنده های مختلف در کافه ها بخصوص در عصرها و ش

حس خيلی خوبی رو منتقل ميکنه.
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� بقايای به جای مانده از تئاتر آکروپوليس
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کتابخانه آدريان
به هر حال بعد از آگورا، محله آنافيوتيکا رو رد کردم و به ميدان موناستيراکی رسيدم. 
ــنگی داره  ــه ی خدا پر از آدمه. خيلی حس قش يک ميدان مردمی و منحصر بفرد که هميش
ــت. يکی کتابخانه آدريان و يکی رومن  ــايت تاريخی اس اين ميدون. جنوب ميدان، ۲ تا س
ــيدم به کتابخانه که حدودا ۱۵ دقيقه تا تعطيل شدنش مونده بود.  ــاعت ۷:۳۰ رس آگورا. س
جز يک ديوار پر از ستون و چند ستون مجزا در يک بخش سايت و يک طاق و چند ستون 
ديگه در يک بخش ديگه سايت، چيز ديگه ای از اين سايت تاريخی باقی نمونده. بخشی از 

ديوار شمالی سايت هم با داربست محافظت ميشه.
معبد زئوس

يکی از مهمترين جاهايی که در آتن رفتم، معبد زئوس بود. زئوس که تقريبا برای همه 
ــناخته شده است، خدای خدايان يونانی ها است. اگه به خاطر داشته باشين، هر کدوم از  ش

خدايان، خدای يه چيزی بودن و زئوس خدای همه خدايان بوده.
راستی يه چيزی که جالبه، تکرار يه سری چيزا بين فرهنگ ها و البته اديانه. مثلا اينکه 
ــطوره دختر باکره شناخته  ــاس اس پانتئون معادل قلعه دختر خودمونه، چرا که هر دو بر اس
ــابهت عددی (نه مقايسه) و يا به عبارت ديگه از تقدس  ــن. اما من الان می خوام از مش ميش
ــيعه) بواسطه  ــلام (ش عددی مثل عدد ۱۲ در اديان مختلف بگم. واضحه که عدد ۱۲ در اس
وجود ۱۲ امام رحمت، عدد مقدسيه. حالا جالبه که تعداد خدايان يونانی هم ۱۲ خدا  بوده 
ــون، توی ذهنم اين مسئله به عنوان يک  ــنيدن تعدادش و بايد بگم که همون لحظه اول ش
نکته خاص، تداعی شد. اسطوره هايی مثل قلعه دختر و پانتئون و يا تقدس اعداد رو ميشه 

در بسياری از جاها پيدا کرد که خارج از حوصله اين نوشتاره.
از معبد زئوس، چند ستون شرقيش باقی مونده. لازم به ذکره که تقريبا با کمی ملاحظه 
ميشه گفت که همه معابد آتن در جهت شرقی غربی ساخته شده اند و از زئوس فقط يکی 
دو ستون از سمت غربی بنا باقی مونده و چندين ستون ايستاده از قسمت شرقی. از لحاظ 
ــتانی يونان در کل از يک قالب کلی تبعيت می کنن و  ــه گفت که معابد باس ظاهری ميش
ــبيه هستن. تفاوتشون در تعداد ستونها، تزئينات، سايز و ارتفاع و  تقريبا همه به پانتئون ش

اين جور چيزاست.
استاديوم المپيک

ــتاديومی قدم ميزنی که زادگاه المپيک  ــه وقتی توی اس خيلی حس خوبی ايجاد ميش
بوده. (البته نه زادگاه ۲۰۰۰ سال پيشش، بلکه زادگاه صد و خورده ای سال پيش منظورمه). 

ظاهر استاديوم تداعی کننده تعداد محدود رشته های ورزشی مسابقات است و نشون ميده 
که چند رشته بسيار محدود برای مسابقات وجود داشته که پايه همشون دو ميدانی بوده.

اما اصلی ترين نکته اينه که يه سری هدفون اونجا هست که دم درب ورودی، بسته به 
ــپانيايی، آلمانی، ايتاليايی، عربی و يکی دو زبون  ــامل انگليسی، اس زبان انتخابی خودت (ش
ديگه) بهت ميدن. اونها رو که روی گوش ات ميذاری، حس ات چند برابر ميشه، چرا؟ چون 
ــتاديوم، فايلی وجود داره برای گوش کردن که واقعا فضای بسيار  برای عبور از هر بخش اس
ــگر ايجاد ميکنه. مثلا همون اول که صدای تماشاگرا رو در استاديوم  خاصی رو برای گردش
ــالها قبل و در داخل استاديوم پر از تماشاگر حس ميکنی. روی  ــنوی، خودت رو در س ميش
دستگاه پخش اين صدا چند تا عدد هست. در بخش های مختلف استاديوم هم تابلوهايی که 
ــته شده، قابل رويته. وقتی توی هر بخش استاديوم قدم ميزنی؛  بر روی اونها اين اعداد نوش
بايد عدد مربوط به اون بخش رو روی دستگاه فشار بدی تا توضيحات مرتبط با اون بخش 

رو بشنوی.
ــه؟ تصور کنيد  ــيد انجام بش ــن موندم که واقعا چرا نبايد اين کار برای تخت جمش م
ــای خاصی از هفته و  ــاعت هايی خاص در روزه ــلاوه بر برنامه نور و صدا که فقط در س ع
ــال انجام ميشه، اين برنامه هم بصورت دائمی انجام بشه و بازديد  در ماه های خاصی از س
ــر يا صدای ورود  ــده قدم زدن داريوش در کاخ تچ ــازی ش ــبيه س کننده بتونه صدای ش
ــون رو به تخت  ــرزمين های مختلف رو که دارن هداياش ــاهان س کاروانها و نمايندگان ش

ــنوه... ــيد ميارن، بش جمش
ــاعت از روز استاديوم رو ديدم و از شدت گرما و عرق کردن، خيس  من توی بدترين س
خيس بودم! اونجا خيلی از بازديد کننده ها ميرفتن و يک دور کامل به دور زمين استاديوم 
ــابقات المپيک – می دويدن که خيلی حس نوستالژيکی داشت. بازار  – مثل دونده های مس

عکس هم که در حالت دونده و پرش و... داغ داغ بود.
پارک ملی (باغ ملی)

ــنال پارک آتن قرار داره که قدم زدن در اون خالی از لطف  ــت غرب استاديوم، نش درس
ــت. از نظر مکانی، اين پارک جايی واقع شده که پايين ميدان سينتاگما است. شرقش  نيس
ــارک زاپيون و جنوب ترش هم  ــش هم همون محله پلاکا. جنوبش هم پ ــتاديومه و غرب اس

سايت معبد زئوس هست.
ــرق به غرب)، ساختمان زاپيون رو هم ديدم که مربوط  ــير عبور از پارک (از ش توی مس

به سده های اخير بود.

يه ساندويچ هايی توی آتن هست به 
نام "پيتا" که مواد اوليه اش درست 

مثل کباب ترکی دور يک ميله چرخان 
پخته ميشه. اما ساندويچش متفاوته. 

چون هم نون خاصی رو استفاده ميکنن 
که هم نرم و هم خوشمزه است؛ هم 
شکل بستنی قيفی درستش ميکنن، 

بالاش پهنه و پايينش کوچيک. البته کلا 
سايزش خيلی کوچيکه. قيمتش برای 
خريدن و بردن ۲ يورو بود و برای در 
رستوران نشستن و خوردن، ۲ يورو 

و ۵۰ سنت که البته اين قيمت در 
رستوران های مختلف، متفاوت بود.

� برج ورودی مجموعه آکروپوليس

� بخشی از سايت تاريخی کراميکوس� معبد تاريخی آگورا
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پارلمان
ــتان اينه که جلوی  ــگری! داس ــده جاذبه گردش ــرباز و چند تا حرکت خاص، ش ۲ تا س
ــچ کار ديگه ای  ــتادن که جز پلک زدن، هي ــا لباس های خاص ايس ــرباز ب ــان دو تا س پارلم
نميکنن. تکون نميخورن اصلا. مردم هم ميان و کنار اين مجسمه های زنده که اتفاقا تفنگ 
به دست هم هستن، عکس ميگيرن. وقتی اين سربازها خسته ميشن، با يک حرکات خاص، 
ــون رو در ميکنن. من زمان عوض شدن شيفتشون رو هم تجربه کردم که  ــتگی پاهاش خس
ــده بودن که اين تعويض شيفت  ــت اونجا جمع ش خيلی جالب بود. بالغ بر ۱۰۰ نفر توريس
ــربازها يا تفنگشون دست بزنی، سربازها يک عکس  رو ببينن. جالبه که اگر بری و به اين س
العمل خاص انجام ميدن و اون اينه که تفنگشون رو ميکوبن به زمين. البته بايد دقت کرد 

که در اذيت کردنشون زياده روی نشه که عواقب داره...
محله اومانيا

ــا و خيابونای اين محله  ــاعت توی تمام کوچه ه ــاعت ۵، دقيقا دو س ــاعت ۳ تا س از س
ــف، بازارهای  ــردم رو ديدم. مغازه های مختل ــه ای از فرهنگ م ــدم و بخش های ديگ چرخي

تخصصی، سينماها، هتل ها، بانک ها، تابلوها، باز هم کافه ها و...
ــت  ــت. بازار گوش ــبيه به مغازه عطاری وجود داش برام جالب بود که اونجا هم چيزی ش

فروش
ــت. وقتی يک يونانی فهميد که من ايرانی هستم، منو برد پيش   ها يه اتفاق جالب داش

يه نفر که توی يه قصابی بود؛ آقای اختيار عبدی که ۲۰ سال بود ايران نيومده بود و عکس 
اسکناس ۵۰۰ تومانی خودمون رو چسبونده بود روی صندوقشون. همکارش هم که يک زن 
يونانی بود، تا فهميد که من ايرانی ام، شروع کرد به صدا زدن و تلفظ اين جمله به فارسی: بيا 

همشهری، بيا همشهری! فکر کنم اين تنها چيزی بود که از فارسی بلد بود.
سايت کراميکوس

ــايت کراميکوس رو ببينم.  ــافات محله اومانيا، رفتم که برم س ــه هر حال بعد از اکتش ب
ــدم که يهو اين تابلو نظرم رو جلب کرد:  ــتم از کوچه های محله موناستيراکی رد ميش داش
ــته که دير پيداش  ــتم. درس Athena By Bic و اين دقيقا همون چيزی بود که ميخواس
ــواری رو  ــاعت و دوچرخه س ــريع يه دوچرخه گرفتم برای ۳ س کردم، اما هنوز وقت بود. س
ــايت خيلی بزرگه و من اول تلاش کردم  ــراغ کراميکوس. اين س ــروع کردم. اول رفتم س ش
ــا درکش کنم. همين يه دور چرخيدن اونم با دوچرخه ۱۰ دقيقه  ــه دور، دورش بچرخم ت ي
طول کشيد. به هر حال وارد سايت شدم و يک فضای کاملا متفاوت رو تجربه کردم. ابتدای 
ــيا بندازم. من زياد اهل موزه نيستم و معتقدم  ــت، رفتم يه نگاهی به اش ــايت يه موزه اس س
ــر جای خودش تجربه کرد؛ البته به جز موارد خاص که توضيحش  که همه چيز رو بايد س

مفصله! بگذريم.
ــنگ قبر بود که در  ــف کردم. يکيش نماد يک س ــوی موزه چيزای خيلی جالبی کش ت
ــده بود که يکيش برای ما خيلی آشنا بود: گل لوتوس! البته  ــيه کنارش ۲ تا گل کار ش حاش

يکی از دوستان تاکيد کرده 
بود که حتما بستنی يونانی ها 

رو تجربه کنم. چند جايی 
دنبالش گشتم تا پيداش 

کردم؛ اسمش اِک مِک بود و 
يک ظرف کوچيکش ۱ يورو و 
۸۰ سنت قيمت داشت. بعدا 

فهميدم که يه نوع شيرينی 
هم به همين اسم دارن که 

توی ظرف های يک بار مصرف 
درست ميکنن و توی شيرينی 

فروشی ها می فروشن. اگه 
پلمبير رو به خاطر بيارين، 

ميشه گفت که شيرينی اِک 
مِک تقريبا بی شباهت بهش 

نيست.

بقايای معبد زئوس
 با دورنمايی از

 آکروپوليس

� يکی از معابد سايت آکروپوليس � ساختمان پارلمان يونان� يکی از معابد سايت آکروپوليس

۶۴



ــنگ طبق نوشته های کنارش مربوط  ــال اين س با ۱۸ پر، ۹ تا نيمه بالا و ۹ تا نيمه پايين. س
ــش و هم زمان با  ــال پي ــش از ميلاد بود. يعنی حدود ۲۶۰۰ س ــال پي ــه ۵۵۰ تا ۶۰۰ س ب
ــئول موزه رو صدا زدم و ازش در مورد اسم اين گل پرسيدم که اظهار بی  ــيان. مس هخامنش
اطلاعی کرد. رفت يه نفر ديگه رو صدا زد. يه مرد بود، اومد ديد و گفت اسمش "لوتو" است! 
ازش در مورد اين پرسيدم که خونه افلاطون کجای سايت کراميکوس بوده؟ ناچار شد برای 
ــايت. تاکيد کرد که اينجا و در داخل اين محدوده نبوده.  توضيح دادن همراهم بياد توی س
توضيح داد که کراميکوس درب ورودی آتن بوده و چون توی اين مکان پر از فروشگاههای 
ــراميکوس يا کراميکوس معروف شده. يه مسير يا راه رو نشون داد که  ــراميک بوده، به س س
از آتن به يه جايی به نام سِمِتری ميرسيده که قبرستان بوده و اتفاقا اين قبرستان، الآن در 
همين سايت کراميکوس واقع شده و ميشه بقايای قبرها رو ديد. به هر حال در اين ترديدی 

نبود که افلاطون در اين راه قدم زده و راه رفته. واجب بود که اونجا راه برم.
ــمش  ــئول در موزه که اس صحبت در مورد تاريخ يونان و ايران بين من و اون فرد مس
ــد. اونقدر که برای هر دوتامون انگيزه شد بيشتر با هم صحبت کنيم.  جورج بود، طولانی ش

پيشنهاد داد که ساعت ۸ با هم بريم يه قهوه بخوريم. منم با کمال ميل پذيرفتم.
ــدم زدم. اين دفعه با يه  ــايت ق ــدم و رفتم در بخش های ديگه س ــد از جورج جدا ش بع
ــئول ديگه سايت سر صحبت باز شد که يه دختر جوان بود. وقتی بحثمون به همزمانی  مس
ساخت اين شهر و پرسپوليس رسيد و براش از کوروش گفتم، گفت که مجسمه ای در همين 

موزه هست به نام کوروس! داشتم شاخ در مياوردم! توضيح دادم که شماها کوروش رو به نام 
Cyrus (سايروس) ميشناسين. اما اون تاکيد کرد که يه مجسمه به نام Kouros در موزه 
هست! سريعا به موزه برگشتم و دنبال اسمش گشتم. درست بود! کوروس بود. دوباره دنبال 
جورج گشتم و موضوع رو گفتم. توضيح داد که اونها کوروش يا سايروس ما رو کيروس تلفظ 
ــم يه  ــر جوان يا همون تينيجر خودمونه! اين اس ــون به معنای پس ميکنن و کوروس خودش

معادل زنانه هم داره که اون  Kore (کوره) است و به دختر جوان اطلاق ميشده.
دوست آتنی

جورج که يکی از کارمندان سايت- موزه کراميکوس بود، طبق وعده قبلی و راس ساعت در 
محل ميدان موناستيراکی حاضر بود. خيلی زود جورج رو در کنار ميدان پيدا کردم که منتظر 
رسيدن من بود. اول به دستگاه خودپرداز مراجعه کرد و از ATM پول برداشت و من رو به يک 
قهوه در کافه ای زيبا با نمای آکروپوليس و آگورا دعوت کرد. نشون به اين نشون که اين قهوه 
خوردن، به شام خوردن و فوتبال ديدن منجر شد و از ساعت ۸:۱۵ تا ۱ شب نشستمون و گپ و 
گفتمون طول کشيد و کلی از فرهنگ هم برای هم تعريف کرديم. جمعه شب ها در اروپا درست 
مثل چهارشنبه شب های خودمونه که فرداش خيلی ها تعطيل اند و تا دير وقت بيرون ميمونن.

ــن چيزا رو دارن:  ــب کنه! يونانی ها هم اي ــما رو متعج ــابی ش چند تا چيز بگم که حس
کوفته – دلمه – باقلوا و کلی خوراکی های ديگه که درست به همين نامی که ما ميشناسيم، 

ميشناسن!

� کافه های بی پايان و غير قابل شمارش آتن� سربازان معروف نگاهبان ساختمان پارلمان � يکی از راسته های معروف کاه های آتن
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